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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

کی( در فرزند حاج ابراهیم یزدی ) کوچه بیُِعارف وارسته آیت الله حاج شیخ غلامرضا فقیه یزدی 

 ه.ق در یزد متولد شد. ۱۲۹۵

ر در اطراف شهر مشهد شتافت و در ام یارا به کمک پدر در مزرعه یدوران کودک« غلامرضا»

ت نمود و رفتن او به مکتب خانه مخالف لیجهت پدر با تحص نی. به همدیخبره گرد اریبس ،یکشاورز

 خیو علاقه مند به علم بود. نقل شده است که ش زهوشیت یو او را روانه کار ساخت. او کودک

 :گفتیباره م نیبعدها در ا ضاغلامر

لاقه بلد بودم اما به علم ع یخوب بود، من هم کشاورز تشیداشت و وضع یدر مشهد کشاورز پدرم»

از  . )به نقلرفتمیخودم دنبال درس م یول فرستادیمرا به دنبال کار م داشتم. اگر چه پدرم

 .(یدیابوالفضل مدرس سع دیحجةالاسلام، س

نقل  شانیا داد. از اقوام لیغلامرضا و واسطه شدن اقوام پدر به او اجازه تحص اریاز اصرار بس بعد

 شده است که:

در  یو که نیتا ا نمودیمخالفت م یو لیزرنگ بود، پدر با تحص یلیخ یتیغلامرضا در کار رع چون»

ضامن  یر ونزد پد شی. عمودیکارها دست کش یبست نشست و از تمام السّلامهیحرم امام رضا عل

نقل از  موافقت نمود. )به یو لیبا تحص د،ید لیتحص یشد و چون پدر شوق و علاقه پسر خود را برا

 .(.....خیهمسر حاج ش ،یمعصوم ناصر یب یب

 مشهد هیحوزه علم

مشهد  هیعلم والا وارد حوزه یوافر و همت یغلامرضا موافقت نمود و او با عشق لیپدر با تحص سرانجام

جه به آموخت. با تو یمعروف به فاضل بسطام ،یمحمد بسطام خیشد. در آغاز، صرف و نحو را نزد ش

 ازصرف و نحو را تمام نمود و  یکه داشت در مدت کوتاه یافوق العاده یهوش و ذکاوت ذهن

 بهره برد. یافاضات آن استاد برجسته در علوم ادب



گرفت فرا ،یسبزوار یبزرگ حاج ملا هاد میالاسلام، از شاگردان حک خیفقه و اصول را نزد ش سپس

کلام، نزد  قائق علمبا د ییعلم منطق و آشنا لیآشنا شد و به تحص زین یقائن یمحمدعل خیش یو با آقا

 پرداخت. یو

در سال  «مدرسه نو»معروف به  زاد،ی)مدرسه پر« مدرسه نو»خود را در مشهد، در  یدوران طلبگ ،یو

.( گوهرشاد خاتون، در کنار مسجد گوهرشاد ساخته شد زیخانم، کن زادیهـ. ق. به همت پر ۸۲۰

 اآنج از ،یعلم و اخلاق بود که به گفته و لیتلاش او در تحص یمکان برا نیاول نینمود. ا یسپر

 دارد. نیریهزاران خاطراه تلخ و ش

 

 همراه اری

 

 یصول را با وفلسفه، کلام، فقه و ا یهاهمدل، آشنا شد که کتاب یاریبا  ل،یدر دوران تحص غلامرضا

اخر عهد )از عالمان نامور و وارسته او «یقوچان یحسن نجف دیآقا س»همدل  اری نیمباحثه نمود. ا

جتهاد فقاهت و ا هیرتبه عال لیفروع و اصول در نجف و تحص لیقاجار و عصر مشروطه که پس از تکم

غرب بس نامدار شد. او در سال  احتیشرق و س احتیبا نگارش کتاب س یبه قوچان برگشت. و

 :سدینویاطرات خود ماز خ یکیدر  یهـ. ق. در قوچان درگذشت.( بود. قوچان ۱۳۶۲

کن و ل یزدیاز من کوچک تر بود و لکن خوب و زرنگ بود، اصالتا  دینفر که در سن، شا کی با»

گذران  یتومان به خوب کی یو با ماه میمولود و ساکن مشهد بود هم درس و هم مباحثه بود

ق یه، همان رفتر از هم .... سه ـ چهار نفر هم مباحثه داشتم. زرنگ تر، بادوام تر و بامحبتمینمودیم

 «الاصل بود. یزدی

هان اصف هیبه حوزه علم یمراحل بالاتر علم یط یبرا رندیگیم میکه هر دو تصم گذردینم یچند

م به ه زدیهستند و  زدیمن در  یچون خاله و پسرخاله و پسرعمو کندیم شنهادیپ خیبروند. حاج ش

با  یانوچق یکه آقا نجف م،ییو از آنجا به اصفهان سفر نما میبرو زدیاست، ابتدا به  کیاصفهان نزد

 موافقت کرد شنهادیپ نیا

 

 



 زدیسفر به 

 

جام، بعد شدند. سران زدی یهـ. ش.( راه ۱۲۷۶دو از پدرشان اجازه گرفتند و در آغاز بهار سال ) هر

ه به در راه، که گا ادیز یهایسفر پرمخاطره و تحمل دشوار کیهفته با پشت سر گذاشتن  کیاز 

 رساندند. زدیبود خود را به  کیمرگ نزد

 ینجف آقا یکه برا یاشدند اما در حادثه زدیدو مسافر، نخست با قصد اقامت ده روزه وارد  آن

 .ندیتوقف نما زدیمجبور شدند چهل روز در  نیرخ داد، او مجروح شد بنابرا یقوچان

 

 اصفهان حوزه

 

 یند راهکه از عالمان بزرگ مشهد همراه خود داشت یسفارش یهااز ورود به اصفهان، با نامه پس

 ین دو، فرداآ. رفتیشدند و او آنان را به طور موقت پذ یاصفهان یالله حاج آقا نورالله نجف ةیخانه آ

و  نیقوان یهادرس یشروع، به ناچار، پا ی. براوستندیآن روز، به جمع طلاب حوزه پررونق اصفهان پ

پس از  که آن را قبلا در مشهد خوانده بودند. ینشستند در حال یکوه روزیبابا ف یعل خیرسائل ش

 یمحمد کاش خیدرس آقا ش یاصفهان، راه هیبا حوزه علم ییچند روز پرس و جو از طلاب و آشنا

 شدند.

صفهان در مدرسه صدر ارا  یسبزوار یبلندمرتبه بود که منظومه ملا هاد یوالا و سالک یعارف یو

ست! ا دهیو دو علم مجتهد و به مقام شهود و فنا رس ستیبود که در ب یو خود مدع کردیم سیتدر

 در اصفهان درگذشت. یسالگ ۸۴هـ. ق.( در ۱۳۲۳شعبان سال ) ۲۰در  یو

 نیدر ا ی. ودی[ در اصفهان اقامت گز۷هـ. ق.( ] ۱۳۱۹هـ. ق.( تا ) ۱۳۱۴غلامرضا از سال ) خیش حاج

 یگز میچون: عبدالکر یهمت خود را صرف فقه و اصول کرد و از محضر استادان شتریمدت، ب

 بارعاجل، العالم ال دیتنها محضر درس س انیم نیو... استفاده نمود. در ا یاصفهان ی(، آقا نجفی)جز

 خیبود که به دل حاج ش« آورد مین»در مدرسه  ،یامحمدباقر درچه دیالله س ةیالفحاص البحاث، آ

شد و به حق  یسپر شانیا ضیدر اصفهان، در محضر پر ف یو لیمدت تحص نیشتری. بنشستیم



روح او داشته  یدر رشد و تعال یینقش بسزا رایدانست ز خیرا استاد عرفان حاج ش شانیا توانیم

 .نوشتیرا م شانیه او درس اصول و فق کردیشرکت م شانیدر درس خارج ا اقیبا اشت یاست. و

 

 یخودساز

 

و  شودینا مبلندمرتبه آش یوالا و سالک یپس از ورود به اصفهان، با عارف یغلامرضا، اندک زمان خیش

ند سخنان و مواعظ استاد کامل آخو ری. پس از چند ماه به لطف تاثدینمایدر درس او شرکت م

 اضتیر یاهر ،یقوچان ی. آقا نجفکندیم دایاز مردم پ یریو کناره گ یبه شب زنده دار لیم ،یکاش

سخت و  یهااضتیهم، در مدرسه به ر خیحاج ششودیدر تخت پولاد اصفهان م ،ییبها خیخانه ش

 .پردازدیو سلوک م ریو س یروزه و شب زنده دار

 خیحاج ش حضور او، با یهمزمان توانیدر اصفهان را م خ،یحاج ش یخوب زندگ یهاتیموقع گرید از

در مدرسه  ییخان قشقا ریجهانگ رزایدانست. آن دو از شاگردان م یاصفهان ینخودک یحسن عل

 صدر اصفهان بودند

 لیسفر به نجف، به قصد تکم یبرا یقوچان ی. آقا نجفرسدیهمدل فرا م اریفراق دو  سرانجام

 یبرا، طلاب گریغلامرضا و د خیآن روز، ش یو فردا فروشدیخود را م یهااز کتاب یبرخ ل،یتحص

که  یبه حد ست،یگریم اریبس خیش ان،یم نی. در اکنندیم یتا نجف آباد او را همراه یو عتیمشا

در سفر  ینیها همنشدشوار بود که پس از سال اریبس خیش یداشت. برا یوام هیبه گر زیرا ن گرانید

 جدا شود. دیو غم، از س یو حضر و در شاد

 

 نجف یبه سو

 

 هیلموارد حوزه ع لاتیتحص لیتکم یغلامرضا برا خیکه چند سال قبل از حاج ش یقوچان ینجف آقا

 مضمون نوشت: نیبد یخود، مطالب یزدی یمیقد قیبه رف یانجف شده بود، در نامه

است که از هر کلمه، هزار کلمه، صحت و سقم آن معلوم  دیآخوند آن قدر مختصر و مف درس»

 د،یبفهم زیو چ دیدرس بخوان دیخواهیم ،ی. اگر به راستفهمدیو شاگرد، واضح و آشکارا م شودیم



است و درس گفتن  شانینجف، آن هم به درس آخوند که درس خواندن منحصر به حوزه ا دییایب

 «.است. شانیا همنحصر ب

 نیمنشهمراه و ه قیهـ. ق. به درخواست رف ۱۳۱۹در سال  ،یبا چند نفر از طلاب اصفهان خ،یش حاج

 نیترها انتظار، در مهمکه توانسته بود پس از سال خینجف شد. حاج ش یگفت و راه کیخود، لب

و در بدو  شناختینجف اشرف ساکن شود، سر از پا نم یعنی عیجهان تش یلیو تحص یمرکز علم

و  دندیم رسهدوباره دو دوست به  ،یها دورهم حجره شد. پس از سال یقوچان یبا آقا نجف د،ورو

 ه و شرکت در درس ادامه دادند.مانند گذشته، به مباحث

 

 محضر بزرگان در

 

خوند آرا در نزد  یانصار خیرسائل ش ،یقوچان یبه محض ورود به نجف، همراه با آقا نجف خیش حاج

 :گفتیم نیچن یفراگرفت. او آن قدر از درس آخوند خوشش آمد که به گفته آقا نجف یخراسان

بلکه  یادهیرا ند نینشد، که تو مثل ا فیتعر نی. من گفتم: اامدهیطور مدرس تا بحال ند نیا من»

 دایم پقابل استفاده شاگردها تا به حال در اسلا انیطور خوش ب نیبه ا ی: همچو مدرسمیگویمن م

 .«طور است. نینمود که هم قینشده. و تصد

(، یزرای)ش یمحمدباقر اصتهبانات خیعلاوه بر شرکت در درس آخوند، از شاگردان آقا ش خ،یش حاج

او  ( آموخت.ی)صاحب عروة الوثق یزدی ییمحمدکاظم طباطبا دی[ فقه را نزد س۱۵در معقول بود.]

 خیش قاآ و ینیینا ،یلیخل نیحس رزایحاج م لیاز قب عهیش دیمراجع تقل گرید یهاموفق شد در درس

 شرکت کند. کردند،یرا مطرح م یدتریاستادان مطالب جد هیکه نسبت به بق ،یتهران یهاد

از  یغرو یاصفهان نیمحمدحس خیو آقا ش یجعفر کاش خیآقا ش یاو توانست از همراه نیهمچن

 ود.برخوردار ش یمحمدباقر اصتهبانات خیالله ش ةیآ یو نقل یجامع علوم عقل ضیپرف یهادرس

 ترک نجف

 

در سال  یغلامرضا را ناچار کرد تا حوزه پربار نجف را، پس از پنج سال معرفت آموز خیعامل، ش دو

 هـ. ش. ترک کند. ۱۲۸۵



عامل،  نیو دوم رانیو اصرار مادر به بازگشت به ا خیحاج ش یعامل، چشم درد و ضعف و ناتوان نیاول

او بود،  که از شاگردان خاص نیعلاوه بر ا خیبود. حاج ش رازیبه ش یمحمدباقر اصتهبانات خیسفر ش

 یراه د،استا یسفر، پا به پا نیشده بود و لذا در ا زین یمفتون و مجذوب اخلاق و معرفت و منش و

 شد. رازیش

 

 زدیبه  ورود

 

ش با مادر و بستگان دیشد و به صلاح د زدیوارد  یسالگ ی[ در س۲۵ش.،] ۱۲۸۶در سال  خ،یش حاج

رضا  امام ارتیز یبعد، برا یبود ازدواج کرد. چند زدیدور خود که ساکن  شاوندانیاز خو یدختر

. شده مشهد مشرف مراجعت به عتبات، ب یپدر و مادر و کسب اجازه از پدر برا دنیو د السّلامهیعل

و  یرمایب دیتشد لیبرگشت و به دل زدیرو به  نینشد از ا یهر چه اصرار کرد، پدر راض خیحاج ش

 .دیعمر در آنجا اقامت گز انیتاهل، تا پا

 

 به استاد عشق

 

 خیشساکن شده بود، خبر شهادت استاد و مرادش، آقا  زدیتازه در  خیکه حاج ش ام،یهمان ا در

 یه خواهجنبش مشروط انیدر جر ،یمحمدباقر اصتهبانات خیرا به او دادند. )ش یمحمدباقر اصتهبانات

در  (۱۲۸۶ /۱۷/۱۲هـ. ق. )برابر با  ۱۳۲۷و مشروطه خواهان در سال  نیمستبد نیمردم و جنگ ب

 یبرا ادهیپ ان،یگر یخاطر، با چشم شانیرو، دل شکسته و پر نی.( از ادیاصتهبانات به شهادت رس

و  ینشد. هر چه دوستان اصرار کردند که راه طولا رازیش یمراد خود، راه میشرکت در مراسم ترح

فرسنگ تا  ستیو ب رازیو حدود صد فرسنگ ـ هشتاد فرسنگ تا ش رفتیپرخطر است نپذ

 کرد. یو مرادش ط اریبه عشق  مار،یب یو با تن ادهیپ یاصتهبانات ـ را پا

 تیشخص نیتراز شناخته شده یعلن تیبود چرا که حما یوافر تیاهم یدارا یاسیسفر از بعد س نیا

تند و که مخالفان مشروطه در راس قدرت قرار داش یآن هم در زمان آمدیمشروطه خواه به حساب م

 طه خواهان در معرض خطر بودند.مشرو



 

 زدیمردم  ینید زعامت

 

لب  یمدرس یعل دیس رزایالله م ةیتامه مردم بر عهده آ تیمرجع زدیبه  خیآغاز ورود حاج ش در

 نیاز د یاردر راه پاسد خیمجدانه حاج ش یهابود. با گذشت زمان و بر اثر اقدامات و تلاش یخندق

، یامور اجتماع گریطلاب و د یاریمستمندان و  یریاسلام و دست گ غیمجالس تبل ییخدا و برپا

 [۲۸واگذار شد.] شانیمردم، خود به خود، به ا ینید استیر

لب  یدرسم یعل دیالله س ةینبود بلکه او به علت احترام به آ استیطالب ر خینه تنها حاج ش البته

 :گفتیو بارها م کردیشرکت م یها در درس خارج وسال ،یخندق

 .ستمیمجتهد ن من»

به چهل  کینزد خیه حاج شک یوجود داشت، در صورت زدیمجتهد در  ۲۰ها در حدود آن سال در

 یتماعو اج ینیو د یمسائل علم یرا بر عهده داشت. او مرجع تمام زدیبلامنازع مردم  استیسال ر

 هم جوار بود. یبلکه شهرها زد،یمردم 

 گریو د یریوز یو آقا خیبه اصرار و سفارش حاج ش یمحمد صدوق دیالله شه ةیاز آن که آ پس

ول مح شانیبه ا خیو اصرار حاج ش تیمردم با حما ینید استیماندگار شد، ر زدیدر  ان،یروحان

 (.۷۰تندیس پارسایی، ص ).دیگرد

 

 غیتبل

 

نمود. از  ینیو د یمذهب یهاتیخانواده، شروع به فعال لیو تشک زدیبعد از استقرار در  خ،یش حاج

است که  زدیمساجد  نیتریمیاز جمله قد ک،یاست )مسجد ر کیها امامت جماعت مسجد رجمله آن

س از پهـ. ش.(  ۱۲۸۹.( که از سال )دیآیبه حساب م زدیمردم در شهر  یاجتماع یاز کانونها یکی

فت. ( آن را به عهده گردیعلم التجو یف دیحفة السع)صاحب ت ییعقدا لیملا اسماع خیدرگذشت ش

 ،یو مسجد به اقامه نماز و ارشاد مؤمنان پرداخت و پس از وفات نیسال در ا ۵۰حدود  خیحاج ش

 ( سپرده شد.نیحس خیو حاج ش یعل خیمهم به فرزندانش )حاج ش نیا



. داشتیبر م اسلام و ارشاد مؤمنان گام غیدر راه تبل ا،یبه دن یتوجه یبا کمال اخلاص و ب خ،یش حاج

 رفتیروستاها م نیترها به دور افتادهمرکب نیتربا ساده یو گاه ادهیپ یپا نید غیتبل یبرا ،یو

 یو برود «رقواب»از شهر  رونیبد آب و هوا در ب ییکس حاضر نبود به روستا چیکه ه یزمان یحت

و  زدیاز  ،یاز مردم در طول شصت سال عمر و یاری. بسشدیداوطلب رفتن به آن روستا م

او  یوحانر یو... از منبرها هیدریبم، قم، کرمان، رفسنجان، تربت ح راز،یآن گرفته، تا ش یروستاها

 بهره مند شدند.

 یخطبه و نماز جماعت و یرا برا قیدرنگ صحن نور و عت ی. بشدیبه مشهد مشرف م یگاه و هر

مامت ابه نجف،  خیبه محض باخبر شدن از آمدن حاج ش ،یگانیجمال گلپا دی. آقا سکردندیآماده م

 گفته بود: هایزدیخطاب به  خیدر مورد منبر حاج ش شانیواگذار کرد. ا یجماعت را به و

دام حاج ک چینفر در نجف هستند، اما ه ستی. مثل من بدیغلام رضا را بدان خیقدر ش ها،یزدی شما»

 «.شودینم خیش

 سیتدر

 

از مجتهدان  نمود،یکه ابراز م یایو فقه یعلم اتینظر یبه اعتراف اهل علم و به گواه خیش حاج

 :دیگوی. صاحب النجوم المسرده مآمدیزمان خود به حساب م

درس لب م یعل دیس رزایالله حاج م ةیآ ،یحائر میعبدالکر خیحاج ش یالله العظم ةیاز مرحوم آ یو

گاه او را  [ اما هر۳۳اجازه اجتهاد داشت.] یقم نیو حاج آقا حس یابوالحسن اصفهان دیآقا س ،یخندق

 «.مرضا هستمغلا خیمن تنها ش»: گفتیم یبا فروتن زدندیالله، مجتهد و... صدا م ةیچون آ یبا القاب

که در  یاقعحال در مو نیدر ع کرد،یاسلام و منبر صرف م غیعمرش را در راه تبل شتریکه او ب نیا با

 سیدربه ت شتریب ی. وزدیسر م هیعیو شف یمثل مدرسه خان، مصل ه،یبود، به چند مدرسه علم زدی

 داشت. یعلاقه خاص یصاف ریتفس سیو به تدر پرداختیو فلسفه م ریتفس

. نمودیم ریو سوره حمد را تفس گفتیدرس م هیضیکه در قم بود، در ف یدر زمان اندک خ،یش حاج

 ه بودند:فرمود شانیشگفت زده شده، در مورد ا یو ری)رحمه الله(، از قدرت کلام و تفس ینیامام خم

سیمای ).« دارد یبزرگان نیهم چن زدی ایو جالب بود، آ قیعم یلیارائه کردند، خ یریعجب تفس شانیا»

 (.۳۵فضیلت، ص



 فقه و اصول پرداختند. سیبه تدر رازیسال در ش کیو قم  زدیدر  سیعلاوه بر تدر شانیا

 

 یاسیس مبارزات

 

محمدباقر  خیکه در نجف، درس آقا ش یغلام رضا از طرفداران مشروطه بود و زمان خیش حاج

و در  کردیشرکت م یشد او همچنان در درس و میاش تحر یبه علت مشروطه خواه یاصتهبانات

 سفر نمود. رازیبه ش یبه همراه و ران،یهنگام مراجعت استاد خود به ا

 یهایکار آمدن رضاخان و منع آزاد ی( که باعث رو۱۲۹۹) یکودتا یدوران مشروطه و در پ در

 .آمدیبه حساب م زدی نیمردم متد یاسیغلامرضا محور مبارزات س خیمردم شد ش ینسب

 دنیپوش تیها و ممنوعمتحدالشکل کردن لباس ،یمجالس مذهب یاقدامات رضاخان، منع برگزار از

مجالس  ییگاه دست از راه و هدف خود برنداشت و با برپا چیه خیبود. حاج ش تیلباس روحان

 به آگاه ساختن مردم نسبت به دستگاه رضاخان پرداخت. انهیمخف یعزادار

از  توانستیاز مقام اجتهاد، م یو برخوردار زدی انیبر عهده داشتن زعامت روحان لیبه دل خیش حاج

خت نکرد و با وجود همان س نیاما چن رد،یبگ تیلباس روحان دنیازه پوشخود اج یبرا یشهربان

 مامهع وهمه روزه عبا  شانیپرداخت. نقل شده است که ا یبه اقامه نماز جماعت و سخنران هایریگ

لبس مسجد م زیو در دهل بردیبا خود م کیو تا آستانه درب مسجد ر بستیم یخود را در دستمال

کار  نی[ ا۳۵.]کردیو مراجعت م دیچیپیو پس از نماز، دوباره عبا و عمامه را داخل دستمال م شدیم

که تن  یانیحانبه رو خی. حاج شدیشد و باعث باز شدن دوباره مساجد گرد انیروحان گرید یالگو یو

 :گفتیم شدندیو در نماز جماعت حاضر نم دادندینم ییکارها نیبه چن

 « گفت. دیباشد با یخدا را در هر لباس حکم»

 

 حج سفر

 

خانه خدا داشت و توانست چهار بار به مکه معظمه مشرف شود.  ارتیبه ز یبیعشق عج خیش حاج

 یسفر مکه شدند. برگزار یملازمان خود راه گریهمراه با همسر، فرزند و د ۱۳۲۲در سال  شانیا



 یالله الحرام روز تیحجاج ب یبرا یخیتار یروزها نیتراز تلخ یکیمراسم آن سال مصادف بود با 

مناسک حج حالش دگرگون و دچار تهوع شد و کارگزاران  نی( در حیزدی) یکه ابوطالب اردکان

 و سپس گردن زدند. ریبه خانه خدا، دستگ نیاو را به گناه توه یدولت سعود

تا سر  ابدیرا ب یکه برود کس دیگویو به او م دهدیاز ملازمان خود م یکیبه  الیر ستیدو خ،یش حاج

 .دیرا به بدنش متصل نموده و سپس او را دفن نما یابوطالب اردکان

نجا آشدند و از  تیکو یاقامت نمودند و سپس راه نهیماه در مد کیو خانواده اش حدود  خیش حاج

 دیس لیاز قب یماه در نجف اشرف اقامت کردند و بزرگان کینمودند. آنها  متیبه کربلا عز

 از او استقبال نمودند. یگانیو آقا جمال گلپا یابوالحسن اصفهان

ز اشد و  یماریمحمد، دچار ب خیاز نجف عازم قم شدند. در قم، فرزندش حاج ش ارت،یجهت ز سپس

در، ص نیصدرالد دیس ،یامحمدحجت کوه کمره دیقم، از جمله: س هیرفت. بزرگان حوزه علم ایدن

رکت جنازه فرزند او ش عییو در تش لیدرس را تعط خیو... به احترام حاج ش یخوانسار یمحمدتق

 .ندنمود

آیت الله حاج شیخ غلامرضا از آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم و حاج میرزا سید علی مدرس 

لب خندقی اجازه اجتهاد داشت. با اینکه در آن زمان گاهی بیش از صد هزار تومان در سال از سهم 

امام )ع( به دستش می رسید هیچ از آنها استفاده نمی کرد و از راه هدایای ناچیزی که مردم  مبارک

 در پی تبلیغ و ارشاد به او می دادند، به زندگی ساده خویش ادامه می داد.

ه.ق در سن هشتاد و سه سالگی رحلت نمود و در مقبره  ۱۳۷۸تیر( ۱۱وی در روز جمعه ذیحجه )

 ه جعفر یزد به خاک سپرده شد.ای کنار مزار امامزاد

 (:سره قدس)خمینی امام حضرت 

 عمیق و جالب بود. آیا یزد هم چنین بزرگانی دارد؟ خیلی. کردند ارائه تفسیری عجیب ایشان

  
 :یزدی حائری مرتضی شیخ حاج الله آیت

 در زاهد حسین شیخ حاج مرحوم یکی: هستند نفس هوای از خالی واقعاً که دیدم را نفر دو فقط من

 هیچ را غلامرضا شیخ حاج مرحوم همت علوّ اما یزد، در غلامرضا شیخ حاج مرحوم دیگر و تهران

 کس ندارد.

  
 :بروجردی العظمی الله آیت

 .است من اختیار صاحب و من ی کاره همه شیخ حاج الله آیت آقای



  
 :بزرگ آقا حاج الله آیت

 اهل که آنان پایه بلند است ای فرهیخته و یافته کمال است وری دانش یزدی رضا غلام شیخ

شمارند. خدمات ارجمندش والا و  می اش گرامی بسیار و شناسند می را برینش جایگاه معرفتند،

ماندگارند و پندهای سنجیده اش در جان مخاطبان اثرگذار؛ زیرا او، خود، تندیس پارسایی و راست 

 گویی و بی آلایشی است.

  
 :گلپایگانی الدین جمال سید الله آیت

است. « انزم حجت» غلامرضا شیخ حاج آقای بگویید ها ایرانی به! حالتان به خوشا حالتان، به خوشا

چهل سال پیش در این جا )نجف( بوده است، بیست نفر از ما در این جا مجتهد و بعضی ها مرجع 

 تقلید شده اند، ولی هیچ کدام آقای حاج شیخ غلامرضا نمی شوند.

  
 :بهجت العظمی الله آیت

د: یکی منبر نمو استفاده شود می خوبی به نفر دو منبر از که بودم شنیده قمی حسین آقا حاج آقای از

آقا سید یحیی و دیگر حاج شیخ غلامرضای یزدی، ما رفتیم پای منبر ایشان استفاده کنیم که دیدم 

: آیا کسی الآن در یزد مثل حاجی نظر آقای قمی درست است. از آقای حاج سیّد محمّد داماد پرسیدم

 شیخ غلام رضا هست؟ گفت: نه.

ایشان مفتاح علوم قرآن دارند که کتاب جالبی است. معلوم نیست از این کارخانه، دیگر چنین قماش 

هایی در می آید یا نه؟ نمی دانم، خدا بهتر می داند! خوشا به سعادت آقای حاج شیخ غلام رضا، ما 

 کجا و این ها کجا!

  
 :جعفری تقی محمد علّامه

، با همان دیدن دیدید می را یزدی رضا غلام شیخ حاج اگر شما. باشید عمل اهل باید روحانیون شما

 او، جواب سؤالتان را می گرفتید.

 قال و قیل بی شود حل تو از مشکل                 ای لقای تو جواب هر سؤال

  
 :گلپایگانی صافی الله آیت حضرت

 عجیبی کلام نفوذ و بود ای وارسته روحانی و جالب انسان ایشان. بودم کرده درک را ایشان منبر

 .داشت

  



 یت الله صدوقی:آ محراب شهید

مردم! تا حاج شیخ غلامرضا را در یزد دارید، منتظر گرفتاری نباشید؛ ایشان حلّال مشکلات است و به 

مشکلات و مهمّات مردم را کفایت می کند و واسطه ی ایشان برکات خدا بر شما نازل است. ایشان 

 دعای ایشان مستجاب می شود.

  
 :مظاهری الله آیت

امّا برای تبلیغ اسلام و ارشاد مردم به روستاها می رفت و برای گسترش دین  بود، مجتهد شیخ حاج

 تلاش می کرد.

  
 :یزدی مصباح الله آیت

 نوشته احوالاتش در پارسایی تندیس نام به کتابی یزد؛ علمای از …بیوکی کوچه رضا غلام شیخ حاج

ات قرآن و نکات تفسیری آی منبرش مطالب عمده. رفت می منبر هم سالگی ۹۰ سن تا ایشان. اند

بود و گاهی یکی دو تا شعر می خواند، منبر ایشان را در یزد از زمان کودکی به یاد دارم. این شعر را 

 ک حالی روی منبر می خواند:مکرر از ایشان شنیدم: که آن را با ی

 نشانندی رز و نخفتی شب                  گر کسان قدر می بدانندی

این شعر را می خواند، بعد با آن حالش این آیه را تلاوت می کرد: )تتََجافی  وقتی شیخ مرحوم خود

 (…جنُُوبُهُمْ عُن الْمَضاجعِِ

  
 :سبحانی جعفر الله آیت

 حدّ در یزدی رضا غلام شیخ الله آیت حضرت وارسته، عارف ی درباره گفتن سخن که است این واقع

معرف باید اجلی از معرّف باشد؛ در حالی که  هاست، حرف این از بالاتر خیلی ایشان و نیست من

ایشان بالاتر هستند و شاید برای من زبان درازی است که در مورد ایشان سخن بگویم، چون ایشان 

 به رضای حق بود. ما این چنین شخصی را در اجتماع کم دیده ایم.« رضا»به تمام معنا 

ه اند و رضای حق را برگزیده اند. ایشان با این ها انسان هایی هستند پیامبر گونه که خود را کشت

تمام کمالات و تقوای والا، توجّه زیادی به امر تبلیغ داشت. نمی گفت که من مرجع دینی مردم این 

استان هستم و از لحاظ علمی اجتهاد دارم و منبر در شأن من نیست، بلکه منبر را برای هدایت مردم 

را مدتی که در یزد بودم در این شخص مجسّم می « آیت الله»یک هدف می دانست. من مفهوم 

دانستم. گرامی باد تولدش، گرامی باد در گذشتش و ان شاء الله در آینده جزء علمایی خواهد بود 

 که ما را شفاعت می کند.



  
 :حکیمی محمدّرضا استاد

شدند، و  می مشرّف مقدّس مشهد به ها تابستان سالی چند یزدی، غلامرضا شیخ حاج مرحوم یاری،

 این پدر. کردند می برگزار( نو صحن) آزادی صحن در -جماعت به –شب ها نماز مغرب و عشا را 

 از برخی با بودم، نوجوان که مرا بود، ایشان مریدان از که( حکیمی عبدالوّهاب مرحوم) جانب

و  مشهد ساکن یزدی تجار و بازاریان از جمعی. برد می ایشان نماز به همکارانش و دوستان

به جماعت ایشان ایشان حاضر می شدند.پس از نماز به منبر  -از سر ارادت -محترمین دیگری نیز

می رفتند. و به روش خاص خود مختصری موعظه می فرمودند: منبری بسیار با حال و حالت بود و 

ه ی یادآوری مبدأ و معاد که عمده ی وظیف»شامل نکته ها و معرفت ها، و به فرموده ی خود ایشان:

گاه در مقام ترغیب به استفاده از عمر و « پیغمبران)ع( است و فطرت بنی آدم گواه بر این دو است

به خصوص از شب و شب زنده داری با کلماتی مؤثر سخن می گفتند، و این بیت را با لحنی خاص می 

 خواندند:

 نشانندی رز و نخفتی شب                   گرکسان قدر می بدانندی

ماه ذی القعده که روز مخصوص زیارتی حضرت  ۲۳از این سفرها، ایام مصادف شده بود با  یکی در

امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا)ع( است. و مردم در آن و روز از همه جا رو به مشهد می 

گذارند، و برای درک روز زیارتی مخصوص با تحمل مشقّت سفر، خود را به آستانه ی مبارکه می 

 …رسانند

ذی قعده، هنگامی که نماز و منبر حاج شیخ تمام شد. گفتند حاج شیخ امشب عازم  ۲۳شب  آن

حرکت به سوی یزد هستند. و از فرد شب نماز جماعت نیست؟! و این امر مایه تعجبی بسیار و 

 که حالی در –بلکه هرکس شنید که چه طور ایشان برای روز زیارتی مخصوص  -تعجب بسیاری شد

هستند. نمی مانند. گفتند: حاج شیخ فرموده اند کاغذی از یزد برایم رسیده است  مشهد در آن شب

 این و …که وظیفه ی خود می دانم هیچ تأخیر نکنم و برای انجام آن کار به طرف یزد حرکت کنم 

 .شناسی تکلیف دقیق مرز است

  
اج شیخ غلامرضا فقیه ح الله آیه ی درباره قانی حسن محمد شیح حاج الله آیه سخنان از ای گزیده

 خراسانی

از مزایای ایشان این بود که روی منبر زیاد قرآن می خواندند. گاهی نیم جزء قرآن را روی منبر 

تلاوت می کردند آرام و قرار نداشتند، اگر می نشستند؛ به حالت تجافی؛ انگار می خواهند همان 

رام وقرار نداشتند؛ از این رو برخی موقع بلند شوند. با همان پیری و کسالت برای منبر رفتن آ



مجلس ها را از ایشان پنهان می کردند؛ چون ایشان خیلی خودشان را اذیت می کردند. مردم از 

حضور ایشان در مجلس خود تبرک می جستند؛ و تقاضا می کردند که ایشان فقط دو کلمه حرف 

قتضای حال خودشان ایشان بزنند، ولی ایشان به مقتضای حال مجلس صحبت می کردند، نه به م

همیشه حال خوش داشتند و من از این حالت ایشان تعجب می کردم. تمام حالاتی که در خلوت 

داشتند، در جلوت همان گونه بودند. هیچ گاه حرف های خنده دار نمی زدند؛ گرچه گاهی رعایت 

لی گریه می کردند و حال بچه ها را می کردند و مطالبی در خور فهم آنان می گفتند روی منبر خی

گریه هایشان اختیاری نبود. نماز که می خواندند حتی نماز نافله، اصلاً توجهی به مردم نداشتند عشق 

 عجیبی به نافله شب داشتند و به دیگران هم سفارش می کردند

دو رکعت »یشترین استناد ایشان بعد از قرآن به فرمایشات امیرالمومنین )ع( بود می فرمودند: 

« زی که حضرت علی)ع( پشت سر دیگران می خواند، مصیبتش از حوادث کربلا بیشتر بودنما

سوزش آتش جهنم مال این است که مال خود انسان است و نمی تواند به »همچنین می فرمودند:

کسی بگوید که تو کردی به خدا هم نمی تواند بگوید تو کردی خدا که ظلم نمی کند. خودمان 

فَلا »مل خودمان است. گردن شیطان هم نمی شود انداخت. شیطان می گوید: کردیم و این جزای ع

 «…ئلُومونی وَ لُومُوا أنفُسَکُم 

 (۲۲ آیه ابراهیم سوره)

 میرزا حاج العظمی الله آیه خدمت در من و فقیهی حسین سید حاج که نجف، های جلسه از یکی در

اگر در این »آمد، آیه الله هروی فرمود:  میان به غلامرضا شیخ حاج نام و بودیم یزدی هروی حسن

زمان بنا بود خدا پیامبری را مبعوث کند و می خواست از موجودین انتخاب کند از حاج شیخ 

 «غلامرضا نمی گذشت!

حاج شیخ غلامرضا حکمت و عرفان و فلسفه تدریس می کردند. به ایشان گفته بودند هر کس 

اما من خواندم و هیچ کدام »فر و ایشان پاسخ داده بودند: فلسفه بخواند، یا دیوانه می شود، یا کا

چه کسی می تواند مثل صحیفه سجادیه و نهج البلاغه حرف بزند؟! »حاج شیخ می فرمودند: « نشدم

ائمه آمدند و آجرها را روی هم گذاشتند و بنایی ساختند ما نمی توانیم چنین آجرهایی را بسازیم، 

معنای برخی دعاها را که نمی فهمیدیم از ایشان می پرسیدیم، با بیان « ماما باید این بنا را حفظ کنی

ایشان خیلی روشن و روان می شد آن قدر متواضع بودند که جلوی پای یک طلبه جوان بلند می 

یح را می بوسید؟ رچرا ض»شدند برای سادات جان می دادند. دست سادات را می بوسیدند و گفتند: 

نسبت به سادات فقیر زیاد « ت که پوست و گوشت و خون او را پیامبر استبالاتر از ضریح سید اس

سفارش می کردند. ایشان، با پیامبر و آل او )ع( محشور، است، خدا ما را به ایشان ملحق کند و 



 عواقب امور ما را ختم به خیر فرماید.

  

 

 شستن لباس طلبه ها

از  بود ـ که بهیغر یهامملو از طلبه :در مدرسه آخوند، در نجف اشرف،کهیزدیغلامرضا  خیش

ند به از طلاب، دچار مرض کشنده وبا شده بود یادیآمده بودند ـ گروه ز یاسلام یسراسر کشورها

ها را ن لباسغلامرضا، شبانگاه، تمام آ خی. شندیآلوده خود را بشو یهاکه توان نداشتند لباس یحد

. بردیبه کنار شط فرات در کوفه م ادهیشستن، پ یو برا دیچیپیو درون چادر شب م داشتیبر م

. سپس آوردیو به نجف م دیکشیوش مدوباره به د ها را پس از شستن و خشک کردن،لباس یو

 شانیتاق هابفهمد کنار در ا یکه کس نیشب بدون ا یهامهیتا کرده و ن یکی یکیها را، آن

 .[۴۷ص ،ییپارسا سیگذاشت.]تندیم

 او اشاره نمود: یهااز خاطره یکیبه  توانیم خیگذشت و خلوص ش یهانمونه گرید از

 میر ندارشد. در آنجا گفتند: ما پرستا یبستر مارستانیدچار و در ب یاز دوستانم به مرض سخت یکی

سر  یلاماه، با کی. من قبول کردم و ردیاو را بر عهده بگ یهم قبول نکرد پرستار گریکس د چیو ه

تمام  دمیماه، د کیکردم و از درس خواندن بازماندم. از فضل خدا، بعد از  یرخدا، پرستا یاو، برا

 ،[۴۷ص ،ییپارسا سی.]تنددانمیم گرانیرا که حضور نداشتم و نخوانده بودم، بهتر از د ییهادرس

 ...........خواندندیم« حمال الطلاب»او را  یکه برخ نمودیغلامرضا، چنان به طلاب خدمت م خیش

که پدر  هم یمقدار پول ،ینمود و بعد از مدت یسپر یو تنگدست یاقامت در نجف را با سخت امی.او ا

 دهیرس ییکارش به جا یحت کردیم یزندگ شتریبا قناعت ب خیقطع شد. حاج ش فرستادیاو م یبرا

ز نور چراغ امطالعه در شب  یو مجبور بود برا خوردیم یروزها، تنها چند لقمه نان خال یبود که گاه

 السّلامهیعل ریبه حضرت ام ،یتنگدست یاز رو یاستفاده کند. از او نقل شده است که روز ییدستشو

ش به سفار یابلاز طلاب ک یبعد، گروه یکمک کند. چند یخواست که به و شانیشکوه کرد و از ا

 رگیوضعش خوب شد که به د یبه حد خیبه نزد او آمدند. بعد از آن، ش لیتحص یاستادشان، برا

 [....۴۸ص ،ییپارسا سی.]تندکردیم یطلاب و استادان کمک مال

 نیتام غیخود را تنها از راه منبر و تبل یشخص یبود و زندگ ستیکه ساده ز نیعلاوه بر ا خیش 

منزل خود را  خیداشت. نقل شده است که حاج ش ازمندانیبه مستمندان و ن یاریتوجه بس نمودیم



اقدام  نیاز چن کانیو هر بار که دوستان و نزدو هفت بار فروخت  ستیبجهت کمک به مستمندان، 

بر  خیو آن را به حاج ش دندیخریپول، دوباره آن خانه را م هیبا ته شدند،یباخبر م خیحاج ش

 .[...۸۹و  ۸۸ص ،ییپارسا سی.]تندگرداندندیم

حاج  و تلاش تیرا هم در بر گرفته بود اما با توجه به درا رانیدوم، ا یدوران جنگ جهان یقحط

 آمده است: یاندک بود. چنان که در خاطرات حاج عباس صلوات اریبس زدیتلفات آن در  خ،یش

و به من گفت: عباس!  دیآرد خر یدوم، که آرد کم شده بود، مقدار یدر زمان جنگ جهان خیش حاج»

 یمن ۳ یهاسهیآردها را به ک خیحاج ش دمیارم. شب که آمدم دصبح برو بخواب که شب با تو کار د

 نهاو به آ میمردم مستضعف برو یهابود که در خانه نیفرزندشان ا یمن و عل فهیکرده. وظ میتقس

آرد  سهیفورا ک د،یدیصاحب خانه را شن یپا یکه صدا نیبه محض ا کردیسفارش م ی. ومیآرد بده

هم به  خی. خود حاج شندیتا صاحب خانه شما را نب دیو دور شو دیدرب خانه بگذار یرا جلو

 .[....۸۹و  ۸۸ص ،ییپارسا سی]تند« .رفتیدورتر م یهاکوچه

 داغ باقلوا را به دل گذاشتم

 

قلوا برای شیخ هدیه ایه الله شیخ غلامرضا یزدی میل به باقلوا پیدا کرد. روزی شخصی یک جعبه با

برد. و شیخ به شکمش وعده داد دلی از عزای باقلوا در می اورد!اما چند دقیقه ای بعد پیرزنی امد و 

خود خطاب کرد!داغ باقلوا را به دلت  باقلوا را به پیرزن داد و به درخواست کمک کرد. شیخ جعبه 

 نشاندم!

 

 

 فیاحساس تکل

 

غلامرضا یزدی  خیحاج شایه الله در ماه مبارک رمضان از  غیتبل یها، مردم آباده برااز سال یکی در

 شانیپنچر شد. ا دیرس ریبه دهش شانیحامل ا نیکه ماش ی. هنگامرفتیپذ خیدعوت کردند. حاج ش

برخورد  یرمردی. در آنجا به پدیتا شما آماده شو رومیوضو به ده م دیتجد یبه راننده گفت: من برا

 یملاحظه کرد که در قرائت او اشکالات فراوان خیو سوره ات را بخوان! حاج ش حمدکرد و گفت: 



 داندینم زیاو ن دیخود را بگو! د نیبود گفت: اصول د دهیرس فیکه به سن تکل یاست. سپس به پسر

 فیاست که در همان روستا بماند و لذا به راننده همراهش گفت: تکل نیا فشیو احساس کرد تکل

امسال  دییو بگو دیبرسان های. سلام مرا به آباده امانمیجا م نیجا عوض شد، من ا نیدر ا خیش

 .[.....۱۹۶ص ،ییپارسا سی.]تندمیآیم ندهیمنتظر من نباشند! ان شاءالله سال آ

 

 

 

 الارض یط

 

نقل شده  نهیزم نیها داستان در ااست. ده شانیالارض ا یداشتند ط خیکه حاج ش یاز کرامات یکی

 :میکنیاست که ما به ذکر دو داستان بسنده م

 آب شور، مشغول وعظ بود. پس از ترک مجلس و هنگام سوار شدن بر هینیدر حس خیحاج ش ایگو

: حاج آقا! ساعت هشت است و شما در دیگویم کردیم یرا همراه شانیکه ا یمرکبش، کس

منبر  فاصله دارد.( لومتریک ۷۰حدود  زدیاست که با  زدیاطراف  یطزرجان )طزرجان، از روستاها

شم باز که آن فرد چ نیرا ببند و سه صلوات بفرست. بعد از ا تی: چشمهاندیفرمایم شانی! ادیدار

 یم کسکه زنده هست ی: تا زماندیفرمایم خیکه در طزرجان هستند. حاج ش شودیمتوجه م کند،یم

 .[۲۱۲ص ،ییپارسا سیموضوع خبردار شود.]تند نیاز ا دینبا

 :دیگویم خیاز دوستان حاج ش یکی

رد.( بودم. حدود چهار فرسخ فاصله دا زدیاست که با  زدی یموتور روانه تفت )تفت، از شهرستانها با

. در همان رودیتفت م یخود به سو یشگیسوار بر مرکب هم خیراه مشاهده کردم که حاج ش نیدر ب

 خیاج شحرا برساند.  شانیدرخواست کرد که ا خیو راننده آن از حاج ش دیاز راه رس یلیلحظه اتومب

ا کمال ب م،یدیکه به مقصد رس ی. هنگاممیآیم وانیح نی! من با همدیتشکر کرد و فرمود: شما برو

 ،ییپارسا سیاست.]تند یمنبر نشسته و مشغول سخنران یبالا خیحاج ش دمیتعجب د

 ..................۲۲۲ص

 باران در تابستان



 

 زدیاز دهات به  یکیاز  خیبه همراه حاج ش ی: روزکردیم فیتعر خیحاج ش کانیاز نزد یکی

آب  ی. من گفتم: حاج آقا! چه خوب بود مقدارمیگرم. آب نداشت اری. تابستان بود و هوا بسمیآمدیم

فرمود: من هم تشنه هستم. اگر خدا بداند که تشنه  خیتشنه هستم. حاج ش یلیمن خ م،یآوردیم

متوجه شدم،  م،یطور که در حال صحبت بود نیهم .رساندیما آب م یبرا م،یخواهیو آب م میسته

 یجار نیآمد و آب بر زم یباران تند یگرم تابستان یشد. در آن هوا داریچند تکه ابر در آسمان پد

. میودما از خداوند آب طلب کرده ب رایز میآب بنوش نیو از ا میشو ادهیپ دیگفت: با خیشد. حاج ش

 .[......۲۳۹ص ،ییپارسا سی.]تندمیدیو با خواندن دعا آب نوش میباران گرفت ریها را زدست نیبنابرا

 رزنیپ یشفا

 

 انیاش را ب یمراجعه کرد و ناراحت خیسل مبتلا شده بود. به حاج ش یماریبه ب« ندوشن»در  یرزنیپ

آورد و پس از خواندن دعا به او داد و گفت  رونیب سهینان خشک از ک یاقطعه خینمود. حاج ش

گفت: اصلا  کردیم هیکه گر یآمد و در حال رزنیآن روز، پ ی! فردایشویخدا بهتر م دیبخور! به ام

 .[....۲۴۳ص ،ییپارسا سیام.]تندرا داشته یماریب نیکه من قبلا ا شودیمعلوم نم

نگاهی به زندگانی عالم ربانی آیت الله حاج شیخ غلامرضا یزدی به زبان و قلم آیت الله حاج شیخ 

 دام ظلهابوالقاسم وافی 

سال ها پیش در محضر آیت الله بهجت از آیت الله غلامرضا ذکری به میان آمد. ایشان فرمودند: 

خداوند قدرت دارد افرادی را همانند حاج شیخ غلامرضا تربیت کند، ولی زمان ما ظرفیت چنین »

واجد چنین بیانی از ناحیه شخصیتی که خود مجسمه تقوا و بصیرت و «! شخصیت هایی را ندارد

مراتب بالای معرفت و فضیلت است برای پی بردن به کمالات روحی و فضایل اخلاقی آن بنده صالح 

کافی است، اما در عین حال با استعانت از دستگیری ربوبی، نگاهی به زندگانی سراسر نورانی آن 

 انسان نمونه در علم و عمل خواهیم انداخت و در پرتو آن، درس هایی خواهیم آموخت

 دت، حیات و وفاتولا

 شعبان در -است موجود له معظم از که خطی دست برابر –عالم ربانی آیت الله حاج شیخ غلامرضا 

 آغاز را حوزوی تحصیلات ۱۳۰۹ سال شد متولد مقدس مشهد سراب محله در ق. هـ ۱۲۹۵ المعظم

را از محضر اساتید معروف استفاده نمود و سپس همراه  کلام و فقه ادبیات، ۱۳۱۴ سال تا و کرد

از « صاحب کتاب سیاحت شرق و سیاحت غرب»رفیق و همدرس خود سید اجل، آقا نجفی قوچانی 



طریق طبس و یزد وارد حوزه بهره مند گردید و سپس برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف 

عظام و اساتید بزرگ آن حوزه شرکت  هـ.ق در درس مراجع۱۳۲۴اشرف مهاجرت کرد و تا سال 

هـ. ق در حالی که سی سال از عمر شریفش می گذشت به وطن آباء و  ۱۳۲۵نمود و در سال 

 مراجعت فرمود و تا پایان عمر پر برکت خود در آن ناحیه زندگی کرد. -یزد -اجدادی خود

ها از مراجعه به کتاب سال طول کشید و به خاطر کسالت شدید چشم، سال  ۵۳اقامت ایشان در یزد 

و تحقیق و تتبّع معذور بود و اُنس آن بزرگوار )طبق نوشته خودشان( بیشتر با قرآن کریم بود و از 

طریق منبر وخطابه و وعظ، مردم را با مبدأ و معاد که عمده هدف انبیا)ع( است، آشنا می ساخت. در 

ایشان به نوعی سرمه،  هـ. ق از برکت زیارت حضرت امام رضا)ع( و دست رسی۱۳۶۰سال 

چشمشان بهبود نسبی پیدا کرد و به تألیف کتب به خصوص در تفسیر قرآن پرداخت و سرانجام در 

هـ. ق برابر با  ۱۳۷۸ذی الحجه الحرام  ۲۲هـ. ق برابر با  ۱۳۷۸ذی الحجه الحرام  ۲۲روز جمعه 

ود خویش و هم جواری با هـ. ش دار فانی را بدرود گفت و به لقای محبوب و معب ۱۳۳۸تیرماه  ۲۲

 «حشره الله مع أنبیائه و أصفیائه واسْکنَُه بحبوحات جَنّاتِهِ»اولیای الهی نایل آمد؛ 

طالبین می توانند برای آگاهی بیشتر از ویژگی های دوران تحصیل و اسامی اساتید ایشان به کتاب 

نجوم »کاظمینی و کتاب  به قلم نواده ایشان فاضل پرتلاش، آقای« تندریس پارسایی»هایی، چون 

 تألیف آیت الله حاج سید جواد مدرسی و منابع دیگر مراجعه نمایند.« السترد

 مقامات علمی حاج شیخ غلامرضا

استعداد سرشار، علاقه فراوان به فراگیری علوم و معارف، استفاده از فرصت ها، بی علاقه بودن به 

شاط و روحیه ایمانی، همراه با حافظه بسیار قوی، که زخارف مادی و متاع ناچیز دنیا و بالاتر از همه ن

در آن بزرگوار وجود داشت برای دست یابی به مدارج بالای علمی و رسیدن به مقام اجتهاد پس از 

سال تحصیل مداوم کافی است و این واقعیت را علمای بزرگ و مراجع عظام مورد تأیید قرار  ۱۵

حافظه من در حوزه اصفهان زبان زد طلاب بود؛ به گونه ای که »داده اند. ایشان به حقیر می فرمودند: 

پس از یکسال می توانستم درس استاد را بدون کم و زیاد تقریر نمایم و لذا آیت الله بروجردی که 

آن زمان در آصفهان بودند، در برخی از درس ها که نمی توانستند شرکت کنند از تقریرات و نوشته 

علاوه بر همه این جهات، از نکات دقیق و تحقیقات «. آن اعتماد می کردندمن کمک می گرفتند و به 

 عمیق ایشان به خصوص در تفسیر وکلام، می توان به درجات بالای علمی ایشان واقف گردید.

  
 نفسانی های خواسته با مبارزه و خودسازی

پیدا کردم، ولی با  را محضرشان درک توفیق بزرگوار، آن عمر پایان های سال در هرچند جانب این

دقت مخصوص در گفتار، رفتار و روحیه ایشان به جرأت می توانم ادعا کنم که در این وادی گوی 



سبقت را از دیگران ربوده و تاکنون کم تر شخصیتی را همانند ایشان در این جهات سراغ دارم. 

ود بوده است. توجه به خودسازی و تزکیه نفس از دوران کودکی تا روزهای آخر عمرشان مشه

در سنین کودکی همراه با مادرم در کوچه که گذر می کردیم من »معظم له به من می فرمودندک 

روی دیوارهای کوتاه گلِی در کنار جاده راه می رفتم و گاهی به زمین می خوردم. وقتی مورد 

این «. کنم اعتراض مادر قرار می گرفتم به ایشان می گفتم که می خواهم عبور از صراط را تمرین

برداشت کودکانه مشخص می کند که از همان ایام، نوعی خودسازی رامد نظر داشته اند در سنین 

جوانی و ایام تحصیل در مشهد و اصفهان ،زهد و بی اعتنایی به مادیات در زندگی ایشان محسوس 

را کنار می هرگاه غذای مطبوع، یا لباس مرغوبی به دستم می رسید، آن »بوده است. می فرمودند: 

گذاشتم و خطاب به نفس می گفتم: شرط استفاده از این غذا و لباس به جا آوردن فلان عمل عبادی 

یا امساک یا شب زنده داری است، وقتی آن عمل را انجام می دادم آن لباس و غذا را به طلاب دیگر 

اب کرده می گفتم: می دادم و خودم از غذای ساده و لباس معمولی استفاده می کردم و به نفس خط

که نباید همیشه تو بر من حاکم باشی و خواسته های خودت را به من تحمیل کنی، من هم در مبارزه 

 «باید سر تو کلاه بگذارم و غالب شوم

به ادعیه و مناجات و آیه های قرآنی توجه نام داشتند و آن ها را روی منابر مطرح می کردند و بیش 

مین آن ها متأثر می شدند و آثار آن مضامین در وجودشان مشاهده از مستمعین، خودشان از مضا

 می گردید.

 توجه به نکات ظریف اخلاقی و برنامه های عبادی

بررسی این جهات به گونه ای نیست که بتوان با زبان توصیف کرد، یا با قلم به رشته تحریر درآورد، 

مات ایشان میسر بود. تواضع و ساده وصول به این حقیقت تنها با مراوده و مشاهده حرکات و کل

زیستی، رسیدگی به ضعفا و بی نوایان، محبت و علاقه خاص ایشان به طلاب موفق و تشویق آنان به 

ادامه تحصیل، احترام زیاد ایشان به سادات و ذریه ی حضرت زهرا)س( نسشت و برخاست با مردم 

اهری، تلاش زیاد برای رفع مشکل عادی از اقشار مختلف، گریزان بودن از القاب و عناوین ظ

دیگران حتی اقلیت های مذهبی و صداها جهات دیگر، ریشه در عمق وجود ایشان داشت و او به 

راستی خود را در پیشگاه پروردگار حاضر می دانست و از هر گونه وابستگی به ماسوی الله بر حذر 

اما ایشان امتناع می فرمود و اگر در بود. بارها می دیدم. که کسی می خواست دست ایشان را ببوسد، 

دست این سید راببوس، نه »این هنگام نگاهشان به یکی از سادات می افتاد به آن شخص می گفتند: 

در برنامه های عبادی علاوه بر واجبات که با توجه « دست من را که خود را نوکر سادات می دانم

بات در حد توان می دانستند هرگاه نافله ای خاصی انجام می دادند. خود را موظف به عمل به مستح



از ایشان فوت می شد مقید بودند قضای آن را به جا آورند. روز اول هر ماه مقید به خواندن نماز اول 

ماه بودند و به دیگران نیز تذکر می دادند. در لیله الرغائب تا اواخر عمر شریفشان نمازهای 

ده نماز توبه را می خواندند ر یکشنبه های ماه ذی قعدمخصوص بین مغرب و عشا را ترک نکردند. 

و دیگران را نیز به خواندن آن یادآور می شدند. هرگاه خبر درگذشت یکی از مؤمنین به ایشان می 

رسید مقید بودند نماز لیله الدفن برایش بخوانند. زبانشان غالباً مشغول ذکر بود در رکعت اول 

د می خواندند و در دعاهای پس از پایان نمازهای واجبسوره های نسبتاً طولانی رابعد از سوره ی حم

منبر بیشتر به ادعیه مأثوره از قبیل دعاهای موجود در زیارت امین الله، و دعای مخصوص شب نیمه 

 توجه «… الطاعه توفیق ارزقنا أللهم»: معروف دعای و «…أللهم اقسم لنا من خشیتک »شعبان: 

 ستفاده می کردند.ا دعاها این از و داشتند

 ارشاد و هدایت در سایه قرآن و عترت عشق به

مرحوم حاج شیخ که موقعیت اجتماعی و دینی ایشان در استان یزد سرآمد بود و محبوبیت خاصی 

در میان اقشار مختلف داشتند، نسبت به تبلیغ، ارشاد موعظه و نصیحت،امر به معروف و نهی از 

و آگاه ساختن آنان از عواقب گناه ،  منکر، و توجه دادن مردم به وظایف خود و رعایت حدود الهی

اهتمام و علاقه ویژه ای داشتند که نمونه آن را در تاریخ روحانیت با این کیفیت و کمیت کم تر می 

توان پیدا کرد ایشان همواره بعد از نماز جماعت، صبح، ظهر و مغرب و عشا منبر رفتند و با کسالت 

 ت حسنه را ادامه دادند.و کهولت سن تا پایان عمر شریف خود، این سن

در یزد، در ایام سال، مجالس عزاداری بسیاری تشکیل می گردید و هنوز هم چنین است. بیشتر 

بانیان مجالس از ایشان دعوت به عمل می آوردند و آن بزرگوار برنامه های خود را به گونه ای 

ی ایشان ویژگی های تنظیم می فرمودند که لااقل یکی دو روز درهر مجلسی شرکت نمایند. برا

ظاهری مجالس مطرح نبود، نزدیکی و دوری راه هم نقشی نداشت. به خاطر دارم که آن مرحوم در 

مجلس بسیار سنگینی که برای آیه الله مجاهد سید شرف الدین لبنانی اعلی الله مقامه در مسجد جامع 

 تاده نیز منبر می رفتند.کبیر گرفته شده بود، منبر رفتند و در مجالس بانوان در نقاط دور اف

مرحوم حاج شیخ در فصل تابستان مبلغ سیار بودند و صدها روستای محروم و دورافتاده را از وجود 

خود بهره مند می کردند مردم هر محل و روستایی که ایشان به آن جا می رفتند، خوشحال و 

 شادمان می گردیدند و علاقه به دین و روحانیت در آنان زیاد می شد.

در سخنرانی های خود از معارف قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع( بسیار بهره می گرفتند. و نسبت 

به آیات اعتقادی و اخلاقی عنایت ویژه داشتند. برای ذکر مصایب اهل بیت به خصوص حضرت سید 

د الشهدا)ع( اهمیت خاصی قایل بودند تضرع و گریه ایشان گاهی مسمعین را تحت تأثیر قرار می دا



و دو نکته مهم در منبرهای ایشان مشهود بود: یکی مراتب دشمنی نفس اماره و شیطان با انسان که 

روی آن همیشه تأکید داشتند و خطر آن را برای مردم بیان می کردند؛ و دیگری سفارش صلوات بر 

پیامبر و آل آن حضرت احساس می شد. ایشان می خواهند جامعه را با مبادی فیض و برکت و 

مشعل های خیز و هدایت آشنا سازند نوع مطالب مطرح شده توسط آن بزرگوار به گونه ای بود که 

هم مجتهدین و علما از آن بهره می بردند و هم مردم کوچه و بازار جهات دقیق دیگری نیز در این 

بخش از بحث می باشد که فعلاً از ذکر آن ها معذوریم، چون برای عموم قابل هضم نیست. این 

ویژگی ها بود که مرحوم حاج شیخ را نزد علما و مراجع مشار بالبنان کرده بود و همگان، نسبت به 

مقامات معنوی ایشان غبطه می خوردند جمله معروف آیه الله سید جمال گلپایگانی احتمالاً ناظر به 

و مرجعیت ما بیست نفر بودیم که برخی به درجه اجتهاد »همین ویژگی ها بود که فرموده بودند: 

 «.نایل شدیم، ولی هیچ کدام مثل حاج شیخ غلامرضا نشدیم

 وصول به مراتب بالای تقوا و یقین

مولای متقیان امیرمومنان)ع( در خطبه ای برای همام که یکی از اصحاب خاص ایشان بود صفات 

د صفت برای متقین شمرده شده که جز در تعدا ۱۱۰متقین را بیان فرمود. در این خطبه حدود 

محدودی از بزرگان شیعه و مجاهدین با نفس اماره، و پویندگان راه حضرات ائمه)ع( نمی توان همه 

 در و بودم مانوس  آن ها را یافت. اما این جانب که حدود پنج سال با آیه الله حاج شیخ غلامرضا

اخلاقی و عبادی با موضع گیری  دینی، مختلف مسایل در و کردم درک را محضرشان خلوت و جلوت

ها و برخوردهای ایشان آشنایی داشتم و از افراد بسیار مطمئن و اساتید، حالات گذشته آن بزرگوار 

را جویا می شدم و گاهی نیز خودشان مواردی از حوادث زندگی خود را برایم نقل می فرمودند، با 

یخ ، خداوند را گواه می گیرم و بدون دقت در فقرات خطبه همام و خصوصیات اخلاقی آقای حاج ش

اغراق عرض می کنم که همه صفات متقین را در وجود آن جناب می بینم و افسوس می خورم که 

چرا از محضر چنین عبد صالحی نتوانستم بیشتر بهره مند شوم و خود را نجات دهم. آن روزها وقتی 

ی شد و معنویت و قداست جلسه ایشان در محضرشان قرار می گرفتیم. دنیا در نظرمان بی مقدار م

 ما را به خود جذب می کرد.

عَظُمَ الخالق فی أنفسهم فَصعُر مادونه فی أعینهم »مرحوم آقای حاج شیخ غلامرضا به راستی مصداق:

بود صحنه هایی « فهُم والجنه کَمَن قدراها فهم فیها منعمون و هم والنار کَمَن قدراها فَهُم فیها معذبون

مشاهده می شد که من احساس می کردم، بر آخرت و آثار اعمال اشراف دارند. با همه  از ایشان

خشوعی که در عبادت داشتند و مراقباتی که بر اعمالشان می نمودند، در عین حال خوف و خشیت 

یعمل الأعمال الصالحه و هو علی وَجَل یُمسی و همه الشکر »پروردگار در ایشان مشاهده می گردید: 



 فی منه نفسه …شکور الرخاء فی و صبور المکاره فی و قور و الزلازل فی …ح و همه الذکر و یُصب

 عمق در ها ویژگی این «… نفسه من الناس أراح و لاخرته نفسه أتعَب راحه فی عنه الناس و عناء

 هیچ مختلف های بیماری و لاغر بابدن. شد می مشاهده آثارش و داشت ریشه بزرگوار آن جان

ا از دست نمی داد، ولحظه ای از عمر شریفش را ضایع نمی کرد. برای هدایت افراد همه ر فرصتی

توان خود را به کار می گرفت. و ناصحی امین وپدری رووف برای افراد محسوب می شد. خدواند به 

 ما توفیق عنایت فرماید که راه این بزرگواران را انتخاب کنیم و آن را ادامه دهیم از پیشگاه ربوبی

مسألت نماییم و از صمیم قلب بخواهیم بر جامعه ما عموماً و بر حوزه های علمیه خصوصاً منت 

 بگذارد و چنین ذخیره هایی را از ما دریغ ندارد

واطلُب مواخاه الأتقیاء و لو فی ظلمات الأرض و إن أفنَیتَ عُمرک فی »امام صادق )ع( می فرمایند: 

لأرض ، أفضل منهم بعد الأنبیاء و الأولیاء ، و ما أنعم الله علی العبد طلبهم، فإن الله لم یخلق علی وجه ا

 (۲۸۲ ص ، ۷۴ ج الانوار، بحار)«…بمثل ما انعم به من التوفیق بصُحبتهم 

 آرامگاه و تألیفات ،کرامات

 فضایل به تخلق و نفس هوای با مجاهده و انبیا راه در سلوک و خداوند به توجه خاطر به هرگاه روح

ت با تقوای الهی، مهذب گردید و از اسارت مادیات آزاد شد، می تواند منشأ اموری شود که ریاض و

برای اشخاص معمولی میسر نیست. در میان اصحاب ائمه )ع( و علمای دین، از این نمونه انسان ها 

می توان یافت هر چند تعداد آن ها فراوان نیست. امارت بر نفس و عبودیت خداوند، و تأدب به 

اب اولیا و تخلق به اخلاق معصومین)ع( راه هایی است که مسیر انسان را برای تشبه به آنان هموار آر

می کند. درباره ی مرحوم آیه الله حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی )ع( در نوشته ها و گفته ها و 

نیست و این حکایت ها، کرامات بسیاری نقل شده است و در مجموع قدر متیقنی دارد که قابل انکار 

جانب از انسان های صالح و صادق، مطالبی در این زمینه شنیده ام که فعلاً بنای بر طرح آن ها ندارم، 

 أبوه …إن الله تعالی خلق المؤمن من نوره »در روایتی از حضرت رضا )ع( نقل شده که فرمودند: 

، ص  ۱)محاسن برقی ، ج« الذی خُلِقَ منه بنُِورالله ینظرُ فإنه المؤمن فِراسهَ فاتقوا الرحمه امّه و النّور

 (  ۱و سفینه البحار ، ج  ۱۳۱

آثار گران بهایی که گرچه از نظر تعداد اندک است. از مرحوم حاج شیخ به یادگار مانده که عبارت 

است از؛مفتاح علوم القرآن، ترجمه الصلواه ، هدایه المسترشدین و سی بحث در اصول دین، که 

 همگی چاپ شده است.

کیلومتری یزد، مردم بالای دست و  ۴۰جنازه شریف ایشان را پس از ارتحال در قریه طزرجان، در 

با پای پیاده و با شکوهی وصف ناشدنی به شهرستان یزد منتقل و در جوار حضرت امام زاده جعفر از 



قبور فرزندان امام صادق )ع( دفن کردند. ایشان بقعه ای مخصوص دارند، و اطراف قبر شریفشان 

علمای بزرگ و سادات شریف است. مردم برای برآمدن حوایجشان به آن جا می روند و روحانیت 

 خاص و معنویت قابل توجهی در آن جا مشاهده می شود. 

 


